
 واكاوي گفتمان عدالت در فلسفه سياسي قرن بيستم؛ رويكردها و روندها
 

  ∗دكتر حسن شمسيني غياثوند
 
 
 

 چكيده
از ابتدا تاكنون نمادهاي مفهومي فلسفه سياسي غرب  و مهمترين محورهاعدالت يكي از 

نايي ولي اين مفهوم در سير تاريخي خود بخصوص در سده بيستم با تحولات مع ،آيدبشمار مي
چرا كه همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي تحت تاثير دو متغير زمان  خاصي مواجه بوده است،

هاي فكري عدالت در سده بيستم تحول يافت، توان گفت كه سرمشقدر واقع مي. مكان است و
هاي معرفتي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و در  عرصه چرا كه سده بيستم با تحولات شگرفي در

 اين تحولات باعث .مواجه شد... تكنولوژي و سرمايه داري، هايي در ليبراليسم، با بحرانواقع 
 هايي جديدي در عدالت همچون نظريه قراردادگرايي رالزي، گيري معاني و نظريه شكل

وضعيت خودجوشي  گرايي پست مدرنيستي،توهم مساوات طلبي دووركين، اختيارگرايي نوزيك،
ارزش  عدالت، ها بر مفاهيمي و اصولي همچون لزوم تعادل آزادي باتئوريدر اين  .شد ...هايك و
تاكيد بر حوزه عمومي  افول نگرش سيستمي به عدالت، وداع با عدالت دولت محور، گرايي،

 . نوشتار حاضر تلاش دارد اين مهم را واكاوي نمايد.شودعدالت يا دموكراسي اجتماعي تاكيد مي
 

 ها واژه كليد
حوزه  ،توهم گرايي پست مدرنيستي، مساوات طلبي ،اختيارگرايي ،يه قراردادگرايينظرعدالت، 

 عمومي عدالت

                                                 
 اسلامي واحد تاكستان دانشگاه آزادو عضو هيات علمي استاديار علوم سياسي  ∗
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 مقدمه
همين دليل يكي از مهمترين مفاهيم  به عدالت يكي از مفاهيم اساسي زندگي بشري و

فلسفه سياسي بوده است، چرا كه هدف اساسي فلسفه سياسي پاسخگويي و تبيين مسايل 
به همين دليل  ن سعادت و چگونگي تحقق اخلاق در جامعه بوده است، ومحوري زندگي همچو

از زمان . اند هاي انساني پرداخته نوان يكي از بنيادهاي اساسي ارزشفلاسفه سياسي به عدالت بع
گويي و  هاي فلاسفة سياسي در جهت پاسخ تأسيس فلسفة سياسي تاكنون تمامي تلاش

چرا كه فلسفه سياسي با . استابري و آزادي بوده بر عدالت،چون هاي  چگونگي تحقق ارزش
  عدالت است كه در اين مياناولات اگويي به مهمترين سؤ انسان سرو كار دارد و در صدد پاسخ

چه همه   گر.بالاترين و گرانبهاترين ارزش از سوي اكثريت جامعه و متفكران شناخته شده است
هاي بشري در تاريخ بوده از  ها و آرمان خواستهانسانها به اهميت عدالت واقف هستند و يكي از 

ها از جمله خود آزادي  شود، چرا كه ساير ارزش ها تلقي مي اي عدالت برتر از ساير ارزش نظر عده
ابزاري  و  توان گفت كه آزادي وسيله  بسيار زيادي مواجه است و حتي ميبا سؤالات و ابهامات

ها  آليست متفكران سياسي غرب بخصوص ايدهكه اكثريت  باشد چنان جهت تحقق عدالت مي
 كانت يكي از متفكران .همچون افلاطون و كانت عدالت را برتر از آزادي و برابري تلقي كردند

داند ولي معتقد است كه اگر عدالت  رغم آنكه آزادي را حكم اول عقل مي بزرگ جديد غرب علي
 .ارزد نباشد زندگي كردن به زحمتش نمي

 
 نگرشي مفهومي عريف از عدالت؛ت: گفتار اول 

 يكي از اين نكات اين است كه .در زمينه عدالت بايد به نكات و مسائل خاصي توجه داشت
اي مختلفي نسبت به مفهوم  هچرا كه نگرش،  ؟چه الزامي براي تعريف عدالت وجود دارد

از سوي ديگر وان از مفهوم عدالت بيان كرد و  تعدالت وجود دارد و تعريف جامع و واحدي نمي
 پاسخي كه وجود دارد اين است كه .متغير زمان و مكان نقشي اساسي در تعريف عدالت دارند 

له عدالت وجود دارد از يك سو اتفاق نظر نيز در ا اختلاف نظري كه در مس وغم تفاوت به ر
 هااناي عدالت وجود دارد، از سوي ديگر با توجه به اهميت عدالت براي همه انس برخي از جنبه

نكته ديگر اينكه به هر حال هر متفكر و . يد آ بالطبع لزوم تعريف از آن نيز به وجود مي
 بپردازد تا فهم دهاي عدالت از نظر خو ي در ابتداي نظريه خود بايد به تعريف و ويژگيا نويسنده

 .پذير باشد آن نظريه امكان
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يكي از  يف عدالت تأثير گذارند؟ تعري در نكته ديگر اينكه چه پارامترها، متغيرها و عناصر
 مي باشدهاي شكل گرفته در هر دوره تاريخي  ها و گزاره اين عناصر ساختارها و در واقع گفتمان

در واقع بايد گفت كه در . آورد ها و چارچوب خاصي را نيز بوجود مي چرا كه هر گفتماني نگرش
 طبيعي و جغرافياي معرفتي هر متغير جغرافيايي و معرفتي يا به عبارتي ديگر جغرافياي

 تا زماني كه اين .هستند ساختارهايي وجود دارند كه بر رويكرد هر جامعه از عدالت تاثيرگذار
يكي از دلايل  .ساختارها تغيير نكنند چهارچوب اساسي تعريف عدالت نيز تغيير نخواهد يافت

 يكي از دلايل متفاوت طور  و همينميلادي 15 و 14هاي غرب در سده  تحول معنايي در انديشه
ها به مفهوم عدالت در جهان اسلام و جهان غرب ناشي از همين ساختارهاي  بودن نگرش

 تعريف عدالت ساختارها ربه هر حال عامل اساسي تاثيرگذار ب .اقليمي است فرهنگي و معرفتي،
 ورود ،ني متغيرهاي زما ،له ساختارها بايد به عناصر مياني همچون مذهبا ولي بجز مس.هستند
 نكته ديگردر تعريف عدالت .تحولات سياسي توجه داشتو هاي جديد به يك جامعه  ارزش

 به عبارت ديگر براي درك بهتر مفهوم عدالت بايد به .باشد هاي ديگر مي ارتباط آن با ارزش
  به عدالت،ط در واقع درك مفاهيم نزديك و مرتب.طور مثال ظلم توجه كرد مفهوم مخالف آن به

لذات تفسير بردارند ايجاد  بايد گفت كه مفاهيمي كه با.  عدالت را آسانتر خواهد كردفهم
اساس عقل و برداشت خود قرائت و رويكرد جديدي ارائه گيرد و هر كسي بر اختلاف شكل مي

 و عقيده در يفساد اخلاق دهد جالب آنجاست كه بسياري از كساني كه متهم به بي عدالتي، مي
اهميت عدالت از چنان عظمتي برخوردار است  .مروزه از معلمان اخلاق بشرنداند ا گذشته شده

كه همه مردم، حاكمان و متفكران در صدد اين هستند كه عدالت خواه تلقي شوند و در واقع به 
 .هيچ وجه مايل به اتهام بي عدالتي به خود نيستند

گي دارد كه مطالعه راسل كرك معتقد است كه معناي عدالت در وهله نخست به اين بست
آيا تعريفي عدالتي كه . كند كننده زن است و يا مرد و از چشم كدام جنسيت به قضيه نگاه مي

ست و يا فقط يك همسايه و شهروند اخواهيم عرضه كنيم از نقطه نظر قاضي مشهوري  مي
صه در طور خلا به. داند ل تمام اعمالش ميوگمنام است كه در مواجهه با هر فردي، وي را مسو

كه اكثريت آنها تاكنون از مردان (ها  توان گفت كه فقط انسان تعريف عدالت اين گونه مي
وقتي كه من شروع كردم به نوشتن كتابم تحت . اند هنجارها و قوانين عدالت را نوشته) اند بوده

اي كلي و   كلمه»محافظه كاري« اين نكته را كشف كردم كه واژه »ذهن محافظه كار«عنوان 
جسته جامعه است كه   زنان بر دهنده اعتقادات و اعمال گروهي از مردن و ومي است كه نشانعم
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ريف و از آن عهاي دائمي را در جامعه خود ت اين افراد مايلند ارزش. كنند عدالت را تعريف مي
بنابراين در تعريف عدالت نبايد فراموش كنيم كه . پاسداري كرده و نام عدالت را بر آن بنهند

شود به آشنايي با افرادي كه بنا بر دلايلي عدالت را با توجه به اعمال  ش عمده آن  مربوط ميبخ
  .)4Kirk :1993,( اند و اعتقادات خود تعريف كرده

هاي فرهنگي و اجتماعي خاص  هركدام از ما به زمينهوقتي صحبت از تبيين مفاهيم است 
بحث مفاهيم اين  زنيم در صورتي كه در گذشته درك ما از  عقلانيت خود تكيه مينيزو خود 

 مفهومي را كشف كنند تا با كندوكاو معاني و آيند و بحث مي بود كه گويي فلاسفه گردهم مي
هايي است كه در اصطلاح واژه شناسي عدالت از جمله كلمه ).22-21: 1378حسيني، ( كنند

شود كه مفهومي تصويري از آنها هايي گفته مي به نام1اسم معني. گويندبه آنها اسم معني مي
-شود كه مبتني بر آن مي كه بر مفاهيمي اطلاق مي2در مقابل اسم ذات. در ذهن وجود دارد

 صورت ي ديگري كه معمولاًتقسيم بنددر . توان يك شيئي مادي را از طريق حواس درك كرد
در اين تقسيم بندي عدالت را بايد در . شودتقسيم مي  3پذيرد عدالت به عيني و ذهنيمي

طور عيني و مشهود قابل رؤيت نيست بلكه در اثر انتزاع  رديف مفاهيم ذهني قرار داد، چراكه به
به عبارت . ه را اطلاق كردتوان به آن صفت عادلانه بودن يا ناعادلانبخشي از پديده اجتماعي مي

مير ( ديگر اطلاق عدالت نوعي ارزشگذاري بر يك وضعيت و از اين رو مفهومي اخلاقي است
در يك فرايند تاريخي كه  همچنين بايد گفت مفاهيمي همچون عدالت ).47: 1382، سندسي
ر شده بايد رغم مطالب ذك علي . فرامكاني نيستند،فرازماني گيرند داراي تعريفي واحد، شكل مي

گفت كه تعاريف مختلفي از عدالت ارائه شده است كه اين تعاريف كمك بسيار زيادي در جامعه 
 با توجه به اينكه عدالت يك .كنند و بطوركلي در سطح جامعه بشري براي درك عدالت مي

گذارند در  مفهوم اخلاقي است تمامي عواملي كه در بوجود آوردن اخلاق يك جامعه تاثير
بنابراين بايد گفت كه تعريفي خاص و واحد از عدالت وجود .  آوردن عدالت نيز تاثير دارندبوجود
هر متفكري و هر انديشمند سياسي نگرشي خاص نسبت به عدالت در طول تاريخ و ندارد 

 . داشته است
 

                                                 
 - Abstrat noum 
 - Concrete noum 
 - Objective - subjective 

1
2
3
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 ع عدالت اانو: گفتار دوم 
اي بعد خاصي از  گرچه در فلسفه سياسي غرب به عدالت توجه شده است ولي در هر دوره

عدالت مورد تاكيد قرار گرفته چنانكه در دوره كلاسيك عدالت از بعد سياسي و در سده بيستم 
طور كلي انواع كلي عدالت عبارتند  به . استاقتصادي مورد توجه قرار گرفت عدالت اجتماعي و

  :از
داري از رراد در برخوبرابري اف: هاي اين عدالت عبارتند از برخي از شاخصه: عدالت اقتصادي) 1

  منظور از امور اوليه.طور برابري در امور اوليه ها و همين امكانات عمومي و برخورداري از مزيت
 تعلق گرفتن محصول توليدي هر ،هاي عمومي  حق برخورداري از ثروت همچون اجتماعيامور

 برابري امكانات  توزيع عادلانه آموزش و يا، توازن نسبي ثروت و درآمد،فرد به خود آن فرد
، شايسته سالاري، فقدان  اشتغال برابر،ا حمايت از بيكاران امنيت شغلي و اقتصادي ي،آموزشي
  استهاي اقتصادي در بين مردم دغدغه

. موكول به تحقق ذهني آنهاست دموكراسي و عدالت سياسي  تحقق خارجي :عدالت سياسي) 2
 كه بين زير دستان و بالا دستان بايد ارسطو در بيان عدالت سياسي بر اين اعتقاد است

 در واقع عدالت سياسي تعالي .هايي بصورت تصاعدي وجود داشته باشد هايي سودمندي بهره
نداشته باشد و حاكمان  ود كه اگر اين تعادل وجودش است كه ميان افراد جامعه ايجاد مي

-6: 1388، مولي(هند بود اي خوا بخواهند وجود آن را در جامعه ادعا كنند آن عدالت استعاره
در  از سويي ديگر .از نشانگان عدالت سياسي تساوي همگان در برابر مجموع قوانين است ).11

طور اخلاق هاي فردي حاكمان  عدالت سياسي آنچه كه اهميت دارد رفتارها و كردارها و همين
ها، قوانين، عدالت سياسي در يك جامعه بايد خود را در ساختار نظام حكومتي، نهاد. است

 نظام سياسي با اتكا به نهادهايش عدالت سياسي و .نيروهاي سياسي و جامعه مدني نشان دهد
معناي تامين شكلي دموكراسي و   اما عدالت سياسي صرف به.سازد آزادي انسان را ممكن مي

 له بيانگرا اين مس.خواهد كرد هاي متعدد هاي فردي و اجتماعي جامعه را دچادر چالش آزادي
ارتباط بين آزادي و عدالت اجتماعي و عدالت سياسي است چنانكه آزادي بدون عدالت 

رمان و از سوي ديگر عدالت اجتماعي بدون عدالت سياسي به جاجتماعي يعني اسارت م
 شايد بتوان گفت كه عدالت سياسي پيش شرط تحقق عدالت .ديكتاتوري خواهد انجاميد

 دناعي را پيش شرط عدالت سياسي مي انگاراجتماعي است گرچه برخي عدالت اجتم
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در مجموع عدالت سياسي بيانگر تضمين برابري افراد در مقابل . )9-2: 1383 ،دستمالچي(
 .باشد قانون مي

 و و در بين جامعه شناسان رايج شد 19اصطلاح عدالت اجتماعي در سده : عدالت اجتماعي) 3
امعه شناسان معتقدند كه عدالت اجتماعي برخي از ج. اي يافت در سده بيستم رواج گسترده

منظور . گيرد ولي برخي ديگر بيانگر عدالت توزيعي است ها را در بر مي ي انواع عدالت همه
علماي اجتماعي از عدالت اين بود كه تمامي قواعد حاكم بر افراد را بايد در وجدان عمومي 

عايت تناسب بين حق فردي و از ر. واعد حقوقي عدالت اجتماعي استقجستجو كرد و مبناي 
 عدالت اجتماعي .شود منافع عمومي است كه عدالت اجتماعي به معني واقعي خود تامين مي

ها يا مكاتب سوسياليستي است كه  پيش  نهضت ها، يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژي
اي از  شده  تكه ه يا تصور تميز شده يا تكهي افراد جامع فرض اوليه آن عبارت است از برابري همه

 اجتماع كه هيچ گونه پيوند و سلسله مراتبي ميان افراد تشكيل شده جامعه وجود ندارد
ترين  له بايد گفت كه زير بناي عدالت شعار و مقبولارغم اين مس به . )27-24: 1376 ،نژاد غني(

 .مدار  رواپسندي براي ديگران نيز ي است يعني آنچه را كه برخود نميو رايج ترين اصل اخلاق
 ديويد »استحقاقي«  توان به نظريه نظريات مختلفي در باره عدالت اجتماعي وجود دارد كه مي

 ).40-34 :1387، حسيني(  جان رالز اشاره كرد»هاي برابر فرصت«  ميلر و نوزيك و
 

 سير تحول معنايي عدالت: گفتار سوم 
 كه نگرش منفي به  بودندله عدالت اهميت دادند سوفسطائيانااولين كساني كه به مس

و معتقد بودند كه عدالت به مفهوم مطلق وجود ندارد و طبقه حاكمه با توجه به  عدالت داشتند
شناسي و   انديشه افلاطون با توجه به انساندر اما .كند منافع خود آن را تعريف مي

ي و شود و عدالت صورتي عقلان شناسي اين متفكر بزرگ مفهوم عدالت متفاوت مي هستي
كند كه رويكردهاي شايسته محوري و استحقاقي و همينطور مرتَبت و تناسب  فلسفي پيدا مي

عدالت  :گويد  چنانكه افلاطون مي .گيرد عنوان رويكردهاي اصلي به عدالت مورد تاكيد قرار مي به
 البته از نظر افلاطون و در يك ديدگاه اجتماعي تنها كساني ،چيزي سر جاي خود يعني هر

همين دليل معتقد بود كه  توانند به عدالت برسند كه در دامن فلسفه بزرگ شده باشند به يم
 اي گانه بندي هشت تقسيمنيز ارسطو ). 53-52 :1377، عنايت( حكمراني را به عقلاء بايد سپرد

 عدالت توزيعي را برتر از همه دانست زيرا، گانه  هشت ارائه كرد كه در ميان اين انواع از عدالت
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-111: 1377عنايت،  (نستدا او در اساس فكر خود عدل را نه در برابري بلكه در تناسب مي
ها و  و اشاره دارد كه پايگاه حقوق و امتياز هر كسي در جامعه بايد به اندازه توانمندي) 112

هايي كه در زمينه عدالت دارد و آنها را به خاص و بندي ارسطو با تقسيم .هاي او باشد شايستگي
كند چرا كه عدالت عام  هاي عدالت تاكيد مي در واقع به بسياري از جنبه.كند عام تقسيم مي

 . گيرد و عدالت خاص بيانگر مفهوم شايستگي است ها را در بر مي همه فضيلت
تدريج  گيرد و به عنوان برترين ارزش بشري در مقابل عدالت قرار مي در دوره جديد آزادي به

توان گفت كه اگر صحبتي، سخني از عدالت بوده است به خاطر  ميشود و جايگزين آن مي
 مونتسكيو هدف نهايي حكومت  و يا ي متفكراني چون جان لاك چنانكه در انديشه.آزادي است

طور كلي نسبيت گرايي در تعريف  ماكياول تعريفي نسبي يا به. تبديل شدن به آزادي است
و سياست در خاج از حاكميت ارتباطي وجود دارد نفي عدالت به وجود آورد و اينكه بين عدالت 

 يلا عدالت داراي اصول مشخصي در عالم واقع نيست بلكه اين فض از نظر او در واقع.كند مي
كه اخلاقيات بر غير اخلاقيات استوار است   همچنان.سازد  كيفيت آنرا مشخص ميهستند كه

 كياول با رويكرد رئاليستي معتقد بود كه صرفاً ما.تواند بر بي عدالتي استوار باشد عدالت نيز مي
عدالتي در  شود كه بي  عدالت زماني ايجاد مي.توان عدالت را ايجاد كرد با موعظه كردن نمي

ماكياولي در جدا كردن  ).50: 1373، اشتراوس( فايده تبديل شود  به امري بيجامعه كاملاً
ه هر علم ديگر بايد خود را از نفوذ سياست از  اخلاق درست به همان شيوه اي عمل كرد ك

 ).446: 1373 ،بلوم( اخلاق دور نگاه دارد
 از نظر وي . كلاسيك پذيرفت كه عدالت يك حق طبيعي استانديشمندانهابز همانند 

از  .تعهداتي كه فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است عدالت عبارت است از
 يعني رضايت دادن افراد به ايجاد جامعه سياسي كه اين رضايت نظر جان لاك قرارداد اجتماعي

 ولي سوال اين است كه آيا عملكردها و .بيانگر بر حق بودن و عادلانه بودن حكومت است
گويد  هگل معتقداست آنچه را دولت مي شود؟ رفتارهاي حكومت نيز به اين ترتيب عادلانه مي

ايانه به وظايف و كاركردهاي دولت داشت از نظر اما كانت نگرشي وظيفه گر. عين عدالت است
هاي گوناگون آنها را در  بندند كه توانايي كانت عدالت يعني محتواي توافقي كه افراد خردمند مي

 در واقع انگيزه عدالت اساسا انگيزه اخلاقي است نه اقتصادي و نفع .سازد توافقشان منعكس نمي
ود كه رالز ش ينت از برابري اخلاقي افراد سنگ بنايي مبرداشت كا ).36 :1375، بشيريه(طلبانه 

يعني جوهر دولت  اجتماعي و سياسي، دستور العمل خويش در مورد برابري نسبي اقتصادي،
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در دوره روشنگري تصاوير و  ).744: 1373بلوم، ( كند  آن تدوين ميرفاه ليبرال را با توجه به
 .طور مثال عدالت ادموند برك عدالت اشرافي است شود به هاي مختلفي از عدالت ارائه مي نمايش

يت عاي كه هيچ وض  گونهاستاي راديكالي  ها به گونه عدالت لاك ليبرالي و عدالت سوسياليست
  .عادلانه اي نيست تا مورد اعتماد همگان باشد

اي نشده است اما با توجه   كارل ماركس گرچه بطور مستقيم به بحث عدالت اشارهدر انديشه
داري به  ضادهاي نظام سرمايهت استثمار كارگران، مفاهيم از جمله ارزش اضافي،  برخي ازبه

طور كلي عدالت در نزد   به.شود اي غير مستقيم به بحث عدالت و برابري توجه مي گونه
 داري و صنعت رهايي از نظام سرمايه طبقه و دولت، نفي مالكيت، ها با توزيع ثروت، ماركسيست

 بر اساس .سوسياليستها آزادي را در عدالت اجتماعي جستجو مي كنند.  استطفرهنگي مرتب
سوسياليسم علمي پرودن عدالت مفهومي مجرد نيست و در قوانين وجود دارد به گونه اي مي 

 در ماركسيسم .اليستي در مقابل عدالت توزيعي قرار مي گيرديتوان گفت كه عدالت سوس
 به همين دليل سوسيال دموكراسي بر آن است كه تضاد برابري و آزادي ترجيح داده مي شود

 .)374-376:  1376 حقيقت،(  داري و سوسياليسم حل كندابري و آزادي را از راه التقاط سرمايهرب
 ،ها  متاخر مانند فرانكفورتي تاهاي اوليه ها اعم از سوسياليست در مجموع همه ماركسيست

هاي هگلي مانند لوكاچ و گرامشي و  ماركسيست هاي تاريخگرا مانند والرشتاين، ماركسيست
 .ماركسيسم ساختاري همانند پولانزاس و آلتوسر نگرشي جمع گرايانه به عدالت دارند

هاي كه در دهه هاي اخير نسبت به عدالت بيش از گذشته مطرح  يكي از مفاهيم و نگرش
غلب  متقاطع بوده و هاي تطبيقي ا عدالت انتقالي و سياست . است1شده است عدالت انتقالي

هاي زيادي در زمينه متغيرهاي سياسي، به استفاده  عنوان مثال، نظريه به. نقاط مشتركي دارند
اصل عدالت تطبيقي . اند اي را پيشه كرده هاي مقايسه هاي تطبيقي روي آورده و روش از روش

 اين نكته اغلب از با وجود محتواي روشن سياسي،: متاثر از يك پارادوكس و يا ابهام عملي است
سوي دانشمندان علوم سياسي مسكوت مانده است كه رشته عدالت انتقالي، داراي طبيعت و 

ي رايج آن به خوبي تعريف نشده اند و موانع زيادي بر هاخصلتي بين رشته اي است و هنجار
 رشته اين در مقابل،. هاي تجربي در آن وجود دارد  و انجام آزمايش»قوانين پوششي« سرتعريف 

از سوي برخي دانشمنداني كه در رشته هايي غير از علوم سياسي فعالند با علاقه و خشنودي 

                                                 
- Transitional Justice 1
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آنها  بر جنبه هاي حقوقي، اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي و . زيادي مورد استقبال قرار گرفته است
 .(Esarini, 2009 : 11-19) كنند يا روانشناختي عدالت انتقالي تاكيد مي

 
 

 )Esarini: به نقل از (نتقاليانواع عدالت ا

 رشته فرعي اهداف هاروش
 جنايي كيفر يا پاداش )المللي، هردو و غيرهمحلي، بين(دادگاه 

 تاريخي يافتن حقيقت هايابي، افشا و انتشار علني يافتهمراجع رسمي حقيقت
 خواهي و اعاده و جبران خسارات، ترميم، معذرت

 هاي گوناگونيادآوري در مناسبت
سكني مجدد قربانيان و 

 تجميع مجدد آنها
 جبران و ترميم

 هاي اداري و امتحان و آزمايش و ارزيابي سازيپاك
 مجدد كاركنان سيستم اداري

به حاشيه راندن مقاماتي كه 
هاي جدي در همكاري

برقراري عدالت انجام 
 دهند نمي

 اداري

 اصلاحات نهادينه شده، برقراري و تبليغ 
 ردي و سياسيرعايت حقوق ف

دموكراتيك كردن بيشتر 
 سيستم اداري

 نهادي

اجراي حقوق اجتماعي اقتصادي، توزيع مجدد، اقدامات 
 مثبت و عملي براي اصلاحات

 تقسيم مجدد عدالت اجتماعي اقتصادي

 
 رويكردها به عدالت در سده بيستم: گفتار چهارم 

هم ندارد  ود نداشته و هنوزبا توجه به اينكه هرگز توافقي در مورد ماهيت عدالت وج
همانطوري كه گفته شد تاكيد در اينجا بر عدالت  .هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد ديدگاه

را تشكيل  60توزيعي است كه اين عدالت بخش عمده و مسلط نظريات سياسي از اواخر دهه 
 بوط به مالكيت،يعني رعايت عدالت در توزيع منابع و امكانات كه شامل قواعد مر. دهد مي
گيري و تنظيمات نهادهايي است كه مولد ثروت يا  ماليات قانون ارث، ها،له داراييدمبا

 .كننده ثروت هستند مصرف
شود آن چيز  منظور از فايده خاصيتي است در هر چيزي كه سبب مي :مكتب فايده گرايي )الف
يان،خسران و درد براي ذينفع نيكي و خوشبختي به بار آورد و مانع از رخ دادن ز مزيت، نفع،
 اگر آن ذينفع اجتماع باشد فايده خوشبختي براي اجتماع .شود كه نفعش مورد توجه است مي

گرايي از  نظريه فايده .فرد باشد فايده آن خوشبختي براي يك فرد است است اما اگر ذينفع يك
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دي داشت اين اصل هم اي سياستمداران جاذبه زيارسوي متفكراني همچون بنتام ارائه شد كه ب
ساده است و هم ظاهري علمي دارد و اساس دلبستگي و توجه هم آن چيزي است كه بسياري 

 .)218-216 :1380،همپتن( دانند يعني رفاه بشري مغز اخلاق مي
جان رالز با بازسازي فلسفه سياسي در نيمه دوم : 2انديشه هاي جان رالزدر 1قراردادگرايي )ب

اساس سنت سياسي كانت و بر مبناي قرارداد و توافقي عقلاني  را بر  خود نظريه عدالت20سده 
رالز در توضيح اهميت يافتن  .عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است. مطرح نمود

كه افراد  سازد تصورهاي مشتركي از عدالت براي تنظيم مناسبات اجتماعي خاطر نشان مي
 تصور .عدالتي دارند و توافقي ميان آنها وجود ندارد و بيهاي گوناگوني از عدالت  جامعه دريافت

 ،كند هاي گوناگون صلح مدني ايجاد مي هايي با هدف مشترك از عدالت است كه در ميان انسان
رالز نخست  .بنابراين تصور مشتركي از عدالت آغاز يك نظم مطلوب براي جامعه  انساني است

اولاً هر فردي . كنداوليه ليبرال دموكراسي معرفي ميعنوان اصول اخلاقي  دو اصل عدالت را به
ترين كه در درون يك نهاد يا تحت تأثير آن قرار دارد، حقي مساوي نسبت به آزادي به وسيع

هايي ثانياً نابرابري. معناي آن دارد كه در عين حال با آزادي مشابهي براي همگان سازگار باشد
شود، دلبخواهانه و خودسرانه است مگر آنكه عقلاً فظ ميكه به موجب ساختار نهادها تعيين و ح

 ). 39 : ب1375بشيريه، (بتوان انتظار داشت كه به نفع همگان است 
. دهد قلب و مغز نظريه او را تشكيل مي مفهوم وضعيت اوليه كه بناي دولت رفاه رالز است،

تعيين حقوق و تكاليف نخستين اصل برابري در  گويد؛ رالز در زمينه اصول وضعيت اوليه مي
او در فرمول  .هاي اجتماعي و اقتصادي است كند و دومي مقتضاي نابرابري اساسي را اقتضا مي

هاي  زاديآاول بر اين اعتقاد است كه نخست اينكه هر شخص حق برابر براي برخورداري از 
اي   بايد به گونههاي اجتماعي و اقتصادي را اساسي مشابه آزادي ديگران را دارد و دوم نابرابري

 طور معقول به نفع هر فرد باشد با مقام و موقعيت كه به روي همه افراد باز ترتيب داد كه هم به
بايد ثروت بر طبق اصل اول عدالت رالز، مي ).752-751 :1373 بلوم،( بستگي داشته باشد است

بر گرايش عمومي بازار از طبقات بالا به طبقات پايين سرازير شود و دولت به اين منظور در برا
ها و اما بر طبق اصل دوم عدالت اين گونه توزيع ثروت. به تمركز ثروت موانعي ايجاد كند

                                                 
- Conventionalism 
- John Rawls 

1
2
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هاي دولتي نبايد از حدي فراتر رود كه كارايي و توليد اقتصادي را كاهش دهد و به دخالت
 .)40 :ب1375بشيريه، ( ساندانگيزه عمل افراد آسيب بر

هاي ليبراليسم و  ن است كه در چارچوب افكار و انديشههدف اساسي جان رالز اي
 هاي اخير جهان مدرن را  و در هاي دهه كه مشكلات و چالش آزاديخواهي عدالتي بوجود بياورد

  با به همين دليل بايد گفت انديشه جان رالز در تقابل.طرف كند هاي ليبراليزم را بر واقع چالش
نگرد و تلاش دارد   از چارچوب و بستر آزادي به عدالت مي در واقع اين متفكر.ليبراليسم نيست

هاي وضع  برخي از پيش شرط .تا يك نوع برابري منطقي و عقلاني ميان انسانها ايجاد كند
خود را بدست حجاب جهل سپردن به نحوي كه فرد  )1 :قرارداد براي تحقق عدالت عبارتند از
حداكثر مقدار ممكن از خيرهاي اوليه براي خواستار  )2 ؛فقط شخصيتي اخلاقي به حساب آيد

 ؛دانستن اينكه شرايط عدالت در خود جامعه او اعمال خواهد شد )3 ؛خود و خانواده خود شدن
انسانها با توجه به ) 5 ،فهم پيشنهادي از عدالت را تابع مقيدات مفهوم حقوق كرد درك و هر )4

دهد هيچ فردي فداي جمع  كنند كه اجازه نمي اصول مختلف دركي از عدالت را انتخاب مي
واقع رالز معتقد است كه بايد نظام عدالتي بوجود آيد كه  در ).243-240 :1380همپتن،( شود

امكانات و  نژاد، ها از چه استعداد، با همه رفتار يكسان و برابري داشته باشد فارغ از اينكه انسان
برخي از ديد  . انتقادات بسيار زيادي مواجه شدابهاي رالز  انديشه .هايي برخوردارند ويژگي

شناسي به  برخي ديگراز بعد جامعه كاربردي نشدن يا فقدان عملياتي شدن آن سخن گفتند،
برخي ديگر از  . برخي ديگر ديدگاه روانشناسي رالز را مورد نقد قراردادند.له نگاه كردندااين مس

قاد از وي پرداختند كه يكي از اين نظريات اختيارگرايي زاويه ليبراليزم و دفاع از ليبراليزم به انت
 .ها از جمله نوزيك در كتاب آنارشي و اوتوپيا ارائه گرديد بود كه بيشتر از سوي نئو ليبرال

 ).250-243 :همان(
اولاً تماميت ارضي ملي بايد در مقابل مفاد اعلاميه جهاني : راولز و هابرماس موافقند كه

د و به عبارتي هرگاه تناقضي بين تماميت ارضي و رعايت اصول اعلاميه حقوق بشر، محدود شو
جهاني جهاني حقوق بشر پيش آيد، رعايت اصول حقوق بشر مرجح بر تماميت ارضي 

نكته دوم اينكه مردم كشوهاي مختلف جهان بايد مجاز باشند اصول اعلاميه . كشورهاست
ي مستقر در كشورشان  تفسير نمايند و هاي ويژه سياس جهاني حقوق بشر را متناسب با سنت

عنوان مثال  به. (هاي موجود سياسي در داخل كشورشان را رعايت نمايند حداقل محدوديت
سعي نكنند نهادهاي قضايي جديدي براي احقاق حقوق خود بر پا دارند و تلاش نمايند در 
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در عين حال  .).چارچوب سيستم قضايي موجود اجزاء اعلاميه جهاني حقوق بشر رعايت گردد
هاي داخلي كشورها در  راجع به طبيعت و ذات محدوديت) راولز و هابرماس( اين دو دانشمند

دارد كه  در اينجا هابرماس اعلام مي .اجراي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر توافق ندارند
باشد هاي ليبرال  ها بايد مطابق با نرم هاي موجود در دموكراسي محتواي اين گونه محدوديت

اين عدم توافق دو دانشمند . هابرماس را قبول ندارد  گيري اين در حالي است كه راولز، نتيجه
هاي موجود در اصول ليبرالي است كه آنها مايل بودند بزرگنمايي كنند و  انعكاسي از تفاوت
هاي خود از وحدت سياسي و آزادي  هاي موازي است كه آنها در ارزيابي همچنين تفاوت

هاي اين دو  انديشمند، تا حدودي از حداقل نابرابري  تفاوت ديدگاه. ي مردم دارنداقتصاد
 . )Ingram,2008 (4 -1 اقتصادي بين ملل مختلف تاثير پذيرفته است

كند كه همان نظريه آشناي قرار داد  طور كلي جان رالز مفهومي از عدالت ارايه مي به
هدف  .ه استرا به سطح بالاتري از انتزاع كشاند ن آ وروسو وكانت را تعميم داده اجتماعي لاك،

ها قبل بر سنت  اي است كه از مدت هاي فايده گرايانه تر در برابر آموزه رالز ارايه راهي زنده
اند و عدالت را با توجه به بيشترين موازنه خالص ارضاي نيازها تعريف  فلسفي ما سايه افكنده

توان گفت منظومه معرفتي غرب درباره  ن دليل ميبه همي ).748-749 :1373 ،بلوم( كند مي
عدالت در سده بيستم تداوم نگرش گذشته غرب بخصوص دوره سده هيجدهم است كه يكي از 

هاي مدرنيته در چند  مهمترين دلايل آن را بايد در وجود شباهت ساختاري و معنايي بحران
 .سده اخير جستجو كرد

با اهداف كه  يكي از متفكران بزرگ نئوليبرال ؛2 نوزيكرابرت  در انديشه هاي1اختيارگرايي )ج
طور  و همينمختلفي از جمله تبيين انديشه هاي نئوليبراليسم و پاسخگويي به مشكلات جامعه 

عدم  هايي پرداخت كه از يك سو به دفاع از آزادي و رالز به ارائه انديشه در واكنش به نظريه جان
كاهش نقش دولت تاكيد كرده باشد و از سويي ديگر به دخالت دولت در امور خصوصي مردم و 

  .، رابرت نوزيك استچگونگي تحقق عدالت در شرايط كنوني پرداخته باشد
برد و به جاي آن نظريه ها در تأمين عدالت توزيعي حمله ميرابرت نوزيك به نقش دولت

بر اساس سه اصل كند و نظريه عدالت خود را  عرصه مي3خود را در خصوص عدالت استحقاقي

                                                 
- Libertarianism  
- Robert Nozick 
- Entitlement Theory of Justice 
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 يعني اين افراد ازروي استحقاق به اشياء و كالاها دست ،اصل عدالت در كسب -1: قرار داد
 -3؛صورت داوطلبانه چيزها را به يكديگر واگذار كنند  يعني افراد به،عدالت در انتقال-2 ؛يابند

ستلزم  وقتي دو اصل اول نقض شود كه اين امر خود ممكن است م،عدالتياصل اصلاح بي
-102 :الف 1374بشيريه،(برخي موارد باشد اي از جانب حكومت در دخالت قابل ملاحظه

نوزيك معتقد است كه هر طرح توزيعي كه از حد ايجاد صلح،نظم و امنيت مالكيت فراتر  ).103
اوج منطقي نظريه نوزيك در مورد وضعيت انسان همان ). 925 :1373، بلوم( رود عادلانه نيست

اي كه  از هركس به اندازه پردازد؛ يستگي عدالت است كه بدين گونه به شرح آن مينظريه شا
بلوم،  (سازد براي خود ميبه هر كس به اندازه اي كه خود او  گزيند، خود براي انجام دادن بر مي

1373: 928(. 
شخصي كه مطابق اصل عدالت چيزي را  )1:اصل است 3نظريه استحقاقي نوزيك شامل 

اصل عدالت در انتقال يعني فردي كه چيزي  )2 ؛رد مستحق داشتن آن چيز باشدآو بدست مي
تاكيد بر اعمال مكرر اصول مختلف عدالت بخصوص  )3 ؛باشد را بدست مي آورد مستحق آن مي

ابتدا  واقع اصولي كه در رسيدن و رفتارهاي يكسان در هاي آزادي و برابري در زمينه بحث در
توجه  .اصل اول و دوم به آن اشاره كرده است طور خود نوزيك در همينرالز بر آن تاكيد كرد و 

داري  كنيد كه درك و فهم نوزيكي از عدالت صرفا متضمن دفاع از نظام بازار آزاد و نظام سرمايه
ها بدون  قرارگرفتن كالاها توسط افراد و شركت اختيار و در قرارداد است يعني نظام تجارت،

نوزيك فرض را بر اين  .خواهد داشت واقع مالكيت خصوصي وجود در سوي دولت و ممانعت از
 گويد چه چيزهايي انتقالشان از گذارد كه اصل عدالت در انتقال شامل قواعدي است كه مي مي

 .شود اينجا وي تاحدودي به انديشه لاك نزديك مي در .طريق قرارداد و معامله مشروع است
اجتماع و عدالت و  يجاد رابطه مناسب بين فرد وطور كلي اين متفكر سياسي درصدد ا به

 وي در .گيرد بحث عدالت نقش دولت مورد توجه قرار مي سويي ديگر در از .باشد مالكيت مي
باشد و حتي دخالت به  پردازد كه نظريه رالز متضمن دخالت دولت مي ابتدا به انتقاد از رالز مي

هاي خود به  ديشهگرچه نوزيك نيز در ارائه ان .كند هاي فردي را نقض مي اي است كه آزادي گونه
توان گفت كه انديشه ها و  يدر واقع م ).266-251: 1380همپتن،( كند نقش دولت اشاره مي

هاي فلسفي نوزيك در باب عدالت را بايد در موضوعاتي از قبيل ناكامي هاي دولت  سرمشق
به عبارت ديگر متفكراني  .داد ارمورد بررسي قر ... تشديد بحران هاي اخلاقي غرب و رفاهي،
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دانند و  هاي گذشته مي هاي مدرنيته را در عملكرد آن در طول سده همچون نوزيك بحران
 .همين دليل خواستار بازگشت به مدرنيته اوليه هستند به
سبتي خاص هاي مساوات طلبي ن انديشه :2 دووركينرونالددر انديشه هاي  1مساوات طلبي )ـه

طور  هاي افلاطون و ارسطو و همين عدالت طلبانه دوره كلاسيك يعني انديشههاي  با انديشه
طول تاريخ ايجاد برابري  هاي بشري در به هرحال يكي از دغدغه. هاي سوسياليستي دارد انديشه

ها بوده است ولي هميشه اين سوال مطرح بوده است كه مساوات و برابري  و تساوي ميان انسان
مساوات  )1 :انديشه مختلف شكل گرفته است اسخ به اين سوال دودر پ در چه چيزي است؟

 .مساوات طلبي در امكانات )2 ،طلبي رفاهي
ده است كه نگرش اجتماعي يا مساوات طلبي رفاهي بيشتر در ميان كساني مطرح ش

شود اما در عين حال خواهان اين هستند   در نتيجه نقش دولت برجسته مي.گرايانه دارند جامعه
نكته مهم در اين نگرش  .اه بصورت فردي و نه بصورت اجتماعي مورد تاكيد قرارگيردكه رف

آيا خوشبختي فرد با جامعه جداست؟ اينست كه انسانها درك روشني از رفاه ندارند و يا اينكه 
اي از توزيع امكانات است كه در عين اينكه منجر  كند نحوه وركين از آن دفاع ميوچيزي كه د
صورت همگان  دريافت كنند به هر ت رااود كه همگان همان مقدار از منابع و امكانش به اين نمي

وليت خود ودهد كه خود با مس توان را به شخص مياين دارد و  را از سهم خويش راضي نگه مي
 .كند ببيند كه با اين مقدار سهمي كه دريافت كرده است چگونه سليقه و رفاهش را تامين مي

 گرچه .پردازد ها مي ليتوت با مسوا ايجاد ارتباط بين اختيارات و امكان بهدر واقع اين متفكر
وليت افراد وجود دارد ولي نكته وله امكانات و مساهاي متفاوتي از مس گذاري ارزش  وتفسيرها

 به عبارت ديگر ساختارها و .مهم اينست كه همگان شانسي به نسبه برابر با ديگران دارند
اي كه خود او براي اين برابري بكار مي  واژه .بايد بطور برابر ايجاد شودبنيادهاي تحقق عدالت 

با اين توضيح كه معيار حقيقي براي تخصيص امكانات و  .برد حراج يا تمهيدي بازاري است
منابع از جامعه به زندگي يك شخص با پرسيدن اينكه آن امكانات چقدر براي ديگران اهميت 

ي ككند كه بهاي معين شده به اين طريق در در  مشخص مي كاملاًاين امر .شود دارد تثبيت مي
كه چه چيزي به حق مال اوست و در داوري ديگران كه چه نوع زندگي  كه شخص از اين دارد

                                                 
- Equality 
- Ronald Dworkin 
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ها با  به هر حال انسان .بخشد د و به اين امر اعتبار عدالتي ميياب بايد او داشته باشد تجلي مي
 با توجه به اين .برداري و استفاده دارند ارند اختيار بهرهتوجه به امكاناتي كه در جامعه د

  ).277-266:  همان(مي كند  انات براي آنها ارزش پيداكه آن امك برداري است بهره
يكي از بزرگترين انديشمندان معاصر جهان مدرن : 2درانديشه فون هايك 1نظريه خودجوشي )ي

هاي مهم و تاثيرگذاري   وي باتوجه به انديشه.طور نظريه نئوليبراليسم فون هايك است و همين
 اهميت اساسي در فلسفه سياسي معاصر نمودههاي كنوني مدرنيته ارائه  كه براي چالش
از  .بخشد  بعد اقتصادي و جنبه اقتصادي به تمامي مسائل مي از بطوركلي وي.پيداكرده است

هبود زندگي انسانها وارد عرصه زماني كه دولت با هدف عدالت طلبي و آزادي و ب  در هرنظر او
اجتماعي شده نه تنها مشكلات بشري را حل نكرده بلكه باعث افزايش مشكلات اجتماع شده 

تواند باعث سعادت انسانها  نظم خوجوش بهتر از دخالت دولت ميچنانكه وي معتقد است  .است
كه دخالت  عدالت،آزادي و  صلح، برد؛ هايك از سه امر بزرگ در تمدن اروپايي نام مي. شود

و تاكيد بر  دار كرده است دولت در اقتصاد تحت عنوان عدالت اجتماعي اصل آزادي را خدشه
در معرض خطر   اجبار دولتي شده و در نتيجه آزادي فرديگيعدالت توزيعي موجب گسترد

به   از نظر هايك عدالت توزيعي سوسياليسم بنا).145 :الف1374 بشيريه،( قرار گرفته است
هاي  توجهي به ويژگي بي ، ناديده گرفتن بازاريلي از جمله در نظر گرفتن وضعيت اجتماعي،دلا

راي يك هاي فردي ب گرفتن با آزادي و ويژگي در تقابل قرار روانشناختي و جامعه شناختي،
 تواند نيازهاي جامعه را بطور كامل بر  از سويي ديگر دولت نمي.بود جامعه مفيد و كارا نخواهد

دآمدن وگيرد و خود باعث بوج ري از مسائل انساني را ناديده مينمايد چرا كه دولت بسياطرف 
همين دليل وي مالكيت  به .شود مشكلات زيادي از جمله عدم تحقق عدالت واقعي در جامعه مي

د و تحقق عدالت را به نظم خوجوش ندا خصوصي را بهترين عنصر و شاخص براي عدالت مي
 .كند عدالتي تلقي مي گونه تجاوز به مالكيت را بيكند و هر واگذار مي

بيني  عادلانه است، زيرا نتايج عمدي و پيش يند بازار نه عادلانه و نه غيرآبه نظر هايك فر
ه هيچ كس آنها را در كليتشان اند كاي از شرايطمجموعه بلكه متكي به شده نيستند،

توان عادلانه يا ر به نظر تنها عمل انسان را ميبنابراين تقاضاي عدالت از فرآيند بازا. شناسد نمي

                                                 
- Catallaxy  
- Friedrich August von  hayak 
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بايد يا سخن گفتن از عدالت همواره به اين معني است كه كسي يا كساني مي. ناعادلانه خواند
بايد عملي را انجام داده باشند و اين بايد و نبايد به نوبه خود متضمن تصديق وجود قواعدي نمي

  خاصي از عمل ممنوع يا لازم استن آنها نوعكنند كه درواست كه شرايطي را معين مي
 .)19: الف1375بشيريه، (

به نظر هايك عدالت اجتماعي نه تنها در مورد اعمال و رفتار افراد بلكه در مورد كلي 
صورت  توسل به انديشه عدالت اجتماعي اينك به. شودوضعيت اجتماعي به كار برده مي

تقريباً همه تقاضاها براي . حث سياسي درآمده استترين و موثرترين استدلال در مبامتداول
به نظر هايك مفهوم عدالت اجتماعي ناقض . اقدامات حكومتي در مباحث سياسي درآمده است

كه از يك سو جامعه در انديشه عدالت اجتماعي بر  اصول قانون عادلانه و آزادي است، چرا
ود و از طرف ديگر حكومت ش ميشوند و از مقطع خودجوش خارجزندگي مردم مسلط مي

تواند آگاهي لازم براي اصلاح و تصحيح فرايندهاي بازاري را در اختيارداشته باشد كه خود  نمي
  ).23-22 :الف1375بشيريه، (دخالت دولت مخل آزادي خواهد بود 

تدريج با  ه مفهوم عدالت در چند دهه اول چندان مورد توجه قرار نگرفت اما ب20در سده 
طور  اينكه جامعه غرب با مشكلات اساسي مواجه شد در نزد برخي از متفكران و همينتوجه به 

ها يا دولت حداقل به  برخي مكاتب عدالت مورد تاكيد قرار گرفته چنانكه در مكتب نئوليبرالي
اعتقاد دارد كه در اقتصاد عنوان مثال ميلتون فريدمن  بحث عدالت توجه شده است به

به نظر وي همه  . برابري فردي به زيان آزادي فردي تمام شده استداري تاكيد به سرمايه
 ،بشيريه( كساني كه با عدالت اجتماعي مخالفت مي كنند به نوعي به دولت حداقل اعتقاد دارند

  .)144-142 :الف1374
مكتب جامعه گرايان بر اين اعتقاد است كه براي برقراري عدالت نبايد قلمروها بر يكديگر 

 كنند و بايد بين قلمروها تفكيك قائل شد و تفسير از عدالت در هر جامعه اي بايد به تسلط پيدا
 بنابراين معيار .اي باشد كه با ديگر ارزشهاي آن جامعه سازگاري و پيوستگي داشته باشد گونه

ها در مفاهيم صرفا تفاوت  به گفته مك اينتاير تفاوت .كلي جهاني براي عدالت وجود ندارد
 نيست بلكه اينست كه هر كدام از ديدگاهها و مكاتب بر نوع خاصي از تعقل بنا نهاده ها ديدگاه

هاي  ها و تئوري طور كلي با توجه به ناكارآمدي انديشه  به.)30-27 :1377 ،حسيني( شده است
هاي اساسي و ناتواني ليبرالها و  گذشته و درگير شدن جهان بخصوص جهان غرب با چالش

رابرت   برخي از متفكران همانند جان رالز،،صر در پاسخگويي به مشكلاتهاي معا سوسياليست
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اي سعي كردند بين  هابرماس به طرح انديشه هاي آرماني پرداختند و به گونه والزر، نوزيك،
برابري و همبستگي اجتماعي تركيب مناسبي بوجود  ليبراليسم و سوسياليسم و بين آزادي،

 كردند كه تئوري مجرد و جهان شمولي در مورد يك جهان والزر تلاش هابرماس و .بياورند
انسان بياورند كه  نمادين از كنش و تفكر ايده آليستي، آرماني تدوين كنند و موقعيت مثالي،

 . محور حركت انسان به سوي عدالت و آزادي باشد
 ها نيز معتقدند كه عدالت و مفاهيمي از اين قبيل صرفا تصوراتي است كه درن پست مدر

عنوان ابزار كسب قدرت اقتصادي و سياسي يا سلاحي براي مبارزه با قدرت  جوامع مختلف به
ها تعين  ها عدالت در چارچوب گفتمان از نظر پست مدرن .رفته است اختراع شده و بكار

چنانكه فوكو . شوند درت معنا مييا به عبارتي ديگر عدالت و ديگر مفاهيم در رابطه با ق يابد؛ مي
عنوان  به نظر من خود مفهوم عدالت يكي از تصوراتي است كه در جوامع مختلف به: دگوي مي

اختراع شده و بكار رفته  ابزاركسب قدرت اقتصادي و سياسي با سلاحي براي مبارزه با قدرت،
 ).49-48 :1376  ،فولادوند( است

دمن برابري را رابرت نوزيك و فري هاي راست گرا مانند هايك، در قرن بيستم بيشتر ليبرال
مخل آزادي و غير قابل جمع با آن مي دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعي را در جامعه 

 از سوي ديگر، .شمارند مركب از افراد آزاد موجب پيدايش قدرتي برتر و سلب آزادي انسانها مي
يان هاي چپ گرا مانند لاسكي،آر اچ تاوني و جان ديويي منكر وجود تعارض م اغلب ليبرال

 ).40 :الف1374 بشيريه،( آزادي و برابري هستند
ها در سده اخير رويكردهاي  توان گفت كه با توجه با افرايش تحولات و چالش در مجموع مي

 اند،  گذشته نشأت گرفتهگرچه بخشي از  اين رويكردها از .ه استمختلفي از عدالت ارايه شد
 اجتماعي، هاي اقتصادي، ه تحولات در عرصه با توجه ب بيستمولي بايد گفت كه عدالت در سده

هايي همچون اخلاق  هاي گذشته است، چنانكه در اين سده نگرش متمايز از سده ...فرهنگي و
از سوي فلاسفه سياسي ارايه  ...آزادي مابانه و گرا، آل ايده گذار از دولت، توهم گرايي، گرايي،

 .شد
 

 گيرينتيجه 
 در سده بيستم تحولات معنايي و كاركردي خاصي را مفهوم عدالت در گذر زمان، بخصوص

ها و آنچه كه در ابتدا از اهميت خاصي برخوردار است خاستگاه. پشت سر گذرانده است
توان  ها را ميتأثير و تبعات اين خاستگاه. بسترهاي اصلي عدالت در اين سده و عصر حاضر است

 :اين گونه بيان داشت
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توان گفت كه عدالت در عصر منتهي به دوره اطلاعات در چارچوب گفتماني يدر واقع م
هاي اجتماعي، خاصي شكل گرفته است كه اين گفتمان دربرگيرنده مسايل مختلفي در عرصه

 . اي بوده استاقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي و به طور كلي مقوله مدرنيته
 

 و معناي كاركردي هاي بحرانشاخص مجموعه عوامل
 مفهومي عدالت

هاي بحران
 ليبراليستي

 هاي اجتماعي تبعيض-
 هاي جنسيتي تبعيض-
  ناكارآمدي آزادي-
 ... ناكارآمدي در تحقق سعادت و فضيلت بشري و -

هاي بحران
 داري سرمايه

 هاي طبقاتي شكاف-
  ركود وتورم-
 داران و مالكان دولت مدافع سرمايه-

هاي نوين فناوري
تكنولوزيكي و 

 ايرسانه

  صنعت فرهنگ-
  اليناسيون-
 شناختيهاي اخلاقي و روان بحران-

 ها و انقلابهاجنگ
  به مدرنيته نگرش منفي-
 هاي اخلاقي بحران-
 ...هاي طبقاتي و بحران-

 توجه اوليه به برابري -
 اقتصادي

  توجه به حوزه عمومي-
  عدالت اجتماعي-
  عدالت بسترساز آزادي-
  برابري در انسانيت-
هاي اخلاقي ديني  ارزش-

 ....خاستگاه عدالت و 

 

 داريهاي سرمايهبحران

 هاي ليبراليستيبحران

 هاي اخلاقيبحران

تبعات و نتايج   
هاي نوين فناوري

 صنعتي و تكنولوژيكي

عدالت در عصر 
 شدنجهاني

  عدالت اخلاقي و فرهنگي-
  عدالت غير ديني-
  تعامل بيشتر با آزادي-
 داع نسبي با عدالت دولت محور و-
    افزايش تأكيد بر ايجاد ابعاد -

 اجتماعي و ارتباطي عدالت   
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در مجموع منظومه معرفتي غرب در قرن بيستم بيانگر اين است كه مفهوم عدالت از 
توان به گذار از چنانكه در اين زمينه مي. هاي خاصي برخوردار بوده استها و مؤلفهويژگي

ايي از چارچوب و اصول بسته مدرنيته و تحولي رهو گفتمان مدرنيته به گفتمان پست مدرنيته 
 ،آميز و منفي به عدالت شكل گرفتكه در اين زمينه از نگرش مثبت به عدالت به نگرش توهم

همچنين بايد گفت كه با صعود و سقوط ماركسيسم تحولات معنايي و كاركردي  .اشاره داشت
-ماركسيسم باعث افزايش شكلتوان گفت فروپاشي خاصي در عدالت به وجود آمد چنانكه مي

گيري عدالت اجتماعي و گيري نگرش بدبينانه به عدالت دولت محوري و در نتيجه شكل
اين است كه مفهوم عدالت رابطه بسيار نزديكي با تعريف و ديگر نكته مهم . خودجوشي شد

تعريف سده با توجه به اين در اواخر .  داشته است در سده بيستمنگرش به سياست و اهداف آن
توجه به سياست از ابعاد اجتماعي و غيردولتي، عدالت همچنين و ) دولت(حداقلي از سياست 

عد اجتماعي، ارتباطي و حوزه عمومي بيشتري از گذشته يافته است و در واقع تحقق نيز ب
 با كهمؤلفه ديگر اين . عدالت در جامعه در گرو كاهش مداخلات دولت در عرصه عمومي است

هاي اخلاقي در عصر كنوني عدالت ابعاد وار و محوري عدالت با ارزش رتباط الزاما به توجه
توان گفت كه يكي از دلايل اساسي توجه به عدالت،  در واقع مي. اخلاقي و ارزشي بيشتري دارد

-البته بايد گفت كه مفهوم عدالت در سده بيستم به. هاي اخلاقي و هويتي در غرب استبحران
... وم گذشته عدالت در فلسفه سياسي است چنانكه رويكردهاي منفي، مثبت وه مفاي تدامگونه

ها  وجود  دو رويكرد محوري كه نسبت به عدالت در همه دوره. انددر گذشته نيز مطرح شده
رويكرد منفي؛ با اين توضيح كه اولين رويكرد غالب در فلسفه  )1داشته است عبارتند از؛ 

هاي فعلي همچون فوكو نگرشي منفي نسبت به  ي از پست مدرنسياسي غرب و همينطور برخ
اخلاق  ).نسبيت اخلاقي( چرا كه معتقد بودند مفاهيم مطلق اخلاقي وجود ندارد .عدالت داشتند

مي قدرت عدالت را آنچنان كه به نفعش باشد تعريف   وهم ساخته و هم پرداخته قدرت است
 .كند

اكثر انديشمندان بشري در طول تاريخ وجود داشته است اين رويكرد در بين  :رويكرد مثبت )2
 خاصي را نسبت به عدالت ارائه كرده است كه برخي از ه فكر و انديش،ولي هر كدام از مكاتب

عنوان يك ارزش مطلق  با اين توضيح كه به ):اخلاقي( ماهيتگرا )الف :از ها عبارتند اين نگرش
 تمامي تلاشها بايد در راستاي تحقق اين ارزش دارد و شود كه در ذات بشري وجود تلقي مي

ها و كاركردهاي دولت و درواقع  وليتوبا اين توضيح كه يكي از مس :رويكرد نتيجه گرا )ب ؛باشد
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با اين توضيح كه دولت  :رويكرد سيستمي) ج ؛باشد  ويژه دولت تحقق عدالت مي مهمترين كار
 در واقع .كند له اشاره مياه هگل به اين مسوظيفه اساسي تحقق عدالت را بر عهده دارد چنانك

 :جامعه محور)  د؛باشد هاي ان بيانگر عدالت مي ماهيت دولت كاركردهاي آن و برنامه و سياست
هاي اكثريت جامعه مورد  با اين توضيح كه برخي از متفكران فضائل اخلاقي را با توجه به نگرش

ف يك جامعه يا اكثريت بگويند چنانكه متفكراني  در واقع هر آنچه را كه عر.دهند تاكيد قرار مي
ن آعدالت چيزي است كه وجدان عمومي يا اكثريت قاطع مردم  :اند هيوم گفته همچون راسل و
 .را عدالت بدانند
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